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  افزون ِ بر نبشتۀجناب پروفيسور داکتر لعل زاد{
  }. و جناب سيدی 

  
  داشتهنه آريانای وجود 

  ونه آريايی بوده است
  ھزاره و تاجيک، ازبيک و پشتون

  ھمه مردمان بوميی شانزده شھر اھورايی اند
  

نام و ننگ ، يا تولد دوبارۀ خراسان کھن "من در جلد اول کتاب 
در رابطه به نامھای افغانستان امروزی در "  نودر ھزارۀ 

بر .  استوره و تاريخ يادداشت ھای مفصلی را ارائه نموده ام
ثابت می گردد که کشور ما   ،اساس آن يادداشت  ھا ی تاريخی

ھرگز بنام آريانا ياد نگرديده و به چنين نام در تاريخ جھان 
ه نژاد ھمچنان در رابطه ب. وجود نداشته است نيز کشوری

به نقل آورده شده که نشان  يی نيز يادداشت ھايی در ھمانجاآريا
می دھد، نژاد آريايی آن گونه که پارسيان و برخی از 

مھاجرت و حضور چنين  تاريخنگاران سرزمين ما مدعی
 =ايران { در استوره و تاريخ سرزمين از ناکجا آباد نژادی

و سند و  }ايران امروزی= { پارس } افغانستان امروزی
نه چنين مھاجرت صورت  می باشند،  اصلاً  ديگر جاھا خوارزم

گرفته و نه چنين نژاد در استوره و تاريخ به ويژه  کشور ما 
  . وجود دارد

آورشوم که در کتاب دوجلدی  در ھمينجا لازم می آيد که ياد
از اين قلم ، " سالۀ اعراب بر افغانستان 1400سيطرۀ "

ه آريانا و آريايی  استفاده برده شده دربرخی از موارد از کلم
ی نوشتم تمام مسلماً ھنگامی که کتاب ياد شده را م. است

تاريخ تجاوزات اعراب بر افغانستان  مرا تحقيقات و پژوھشھای
تشکيل ميداد و ھنوز تحقيق و پژوھش را در بارۀ ) خراسان( 

تاريخ ھويتی مردمان سرزمين خراسان يا افغانستان امروزی 



بنا براين اگر در برخی از موارد نام سرزمين . نکرده بودمآغاز 
کم مان را آريانا و يا از نژاد آريايی ياد کرده باشم دليلی بر 

 از تفکر ديگران بدون توجه به حقيقت و گوھر اطلاعی و تقليد
در اين زمينه اميد صاحبان انديشه و تحقيق . مسله بوده است

که اين کوتاھی را در کتاب   ھر چند. کوتاھی مرا به من ببخشند
نام و ننگ ، يا تولد دوبارۀ خراسان کھن در "جلدی  رچھا

  .جبران نموده ام در جلد اول آن "ھزارۀ نو
نکتۀ ديگر را که بعداً به  چند" بحث"جستار  به ھرحال، در اين

آن برخوردم که به اثبات می رساند که نژاد آريايی يک افسانۀ و 
. پيش نيست خواستم به عرض برسانم آنھم جعلی چيزی ديگری

فشرده و بدور از تکلفات کلامی و سعی می کنم تا ھرچند 
  . مطرح نمايم را ايشه روی و بغرنج نگاری موضوعح

اوستا و ريگ ويدا دو گنجينه تاريخی اند که ھمه آگاھيم که 
گذاراز مرحلۀ استوره به مرحلۀ  .قدامت ھزاران ساله دارند

 .آغاز می يابددر کشور ما نبشتن اين دو اثر تاريخ در واقعيت با
تاريخ باستان را نيز، در  تيداکثر از پژوھشھايی استا متکای

  . اثر بيشتر تشکيل می دھدشرق و غرب ھمين دو 
تاريخی ازھجرت قوم و يا ھای  نجينۀ در ھردوی اين گ  حالا،

د بع ، بر علاوه. وجود نداردو کشور آريانا  آريايی  نژادی به نام
از ھجوم و ايلغار اعراب بر کشور ما در تواريخ که اعراب و 

غير اعراب نوشته اند، در ھيچکدام آنھا ما به کشوری به نام 
معمولاً . نژادی بنام آريايی بر نمی خوريم مھاجرت آريانا و

در تاريخ طبری نيز با . تاريخ طبری را ام التواريخ می خوانند
دادی بلخی و ه شاھان پيشث و گزارش مفصلی در بارآنکه بح

از کشور . دارد بلخ تا به يزدگرد ساسانی در تيسفون يانکيان
  .زارشی به عمل نيامده استگ مھاجرآريانا و نژاد آريايی 

کتب جغرافيايی که ابن حوقل، اصطخری ، ابن   از اين علاوۀ 
در  ست يد بلخی  نوشته اخرداد ، يعقوبی و مھم از ھمه ابوز

  .ريانا و نژاد آريايی خبری نيستآ ن آثار ازاي ھيچ کدام از
احمد بن ابی يعقوب ابن (  مانند تاريخ يعقوبی در تواريخی 

روضة اولی الالباب فی معرفة (  ، تاريخ بناکتی)واضع يعقوبی
( ، تاريخ کامل ابن اثير)التواريخ والانساب ، داود بن محمد



لحی بن ابوسعيد عبدا(  ، تاريخ گرديزی)عزالد ين ابن اثير
(  ، تاريخ گزيدۀ حمدالله مستوفی)ضحاک ابن محمود گرديزی

ابوالحسن علی بن حسين ( مروج الذھب،)حمدالله بن ابی بکر
و چند  )محمد بن خاوند شاه بلخی( ، روضة الصفا)مسعودی
از متقدمين ديگر ھيچ کدام ذکری از قوم مھاجر بنام  تاريخ

  .اند آريايی و يا کشوری بنام آريانا نه نموده
" ريگ ويدا"ودا اما آنچه که در اوستا آمده است و نيز  ريگ 

نه  ]ائيرين وئج[شھريست بنام  آن عبارت از از آن ياد می کند،
چندين بار ياد شده است که  در اوستا از اين شھر. کشوری

  .  است آمده] ونديداد[صورت مفصل آن در 
در نخست ) خداوند بزرگ = ( اھورامزدا  به موجب  ونديداد 

ائيرين [می آفريند که نخستين آن  يکی پی ديگر را شانزده شھر
نخستين از جاھا « : در ونديداد چنين می خوانيم. می باشد]  وئج

ائيرين ] ھستم[و شھر ھای بھترين را آفريدم من که اھورامزدا 
   1».با دائيت يای نيک] بود[وئج 

  .در اينجا دو مساله را بايد بررسی کرد 
 ائيرين وئج، مطابق به گزارش اوستا عنی ائيرين وئجم: يک 

آريه  –ريه تکامل و تغيير گفتار و لھجه به ا که بعد ھا در اثر(
اسم مکان است و ) تبديل يافته ويج آريا اريا و –آرين  -ايرين  –

در اين صورت جايی که اکثری از . دلالت بر مکان خاص دارد
مأخذ از اين  را ا و آريايیتاريخنگاران و زبان شناسان کلمۀ آري

را به معنی نجيب و نجيب زادگان  و سرزمين  نام ميدانند و آن
و ناشی از بينش نجبا ترجمه و تفسير نموده اند، غلط مشھور

  .به حساب می آيد ھای نژادگرايانۀ جعلی
صورت بايد  ايندر. که اسم مکان است گفته شد ائيرين وئج :دو

متکی  .؟و ھست جا واقع بودهاين مکان در ک روشن ساخت که
 kiepert کيپرت Tiele، ، تيلGeiger گيگر  بر پژوھشھايی 

ائيرين وئج عبارت از سرزمين ، و غيره  Andreas ، آندراس
 دو سوی آمو می باشد ھای سرزمين و چشمه گاه ھای رود آمو

بدخشان و تخارستان و اطراف آن نيز می  مناطق شامل که اين
. باشد بوده تا مرکز ائيرين وئج بايد بدخشانبه موجب اوس. گردد

آنجا ده ما زمستان « در ونديداد فرگرد يک گفته می شود که 



در اوضاع و احوال جغرافيايی آن » است و دو ماه تابستان
امروز نيز . روزگار اين ده ماه زمستان درست بوده است

 ماۀ در جغرافيای کشورمشاھده می شود که سرد ترين منطق
که تابستانھای کوتاه و زمستانھای دراز . دخشان استھمان ب
  . دارد

 در آن ھنگامی که رود آمو که يونانی ھا وجود ،گذشته از اين
مجموعۀ از شانزده شھر اھورايی را به نام باختر ياد می 

و قبل از آن بر  شناختند، اين رود را بنام اکسوس ياد می گردند
 ياد می شده ]ئی تياونگوھی دا[اين رود طبق روايت اوستا 

بدخشان  تا خوارزم  ، ائيرين وئجمی رساند که  آموجود و. است
شايد سوال گردد که چگونه . می باشدوکاشغر ماوراءالنھر 

ميتوان اثبات کرد که رود ونگوھی دائی تيا که در اوستا  
  . د می گردد ھمين رود آمو می باشد ؟ يا " دائی تی "اختصاراً 

يشت پنجم  می خوانيم  –ا ، در آبان يشت نخست به موجب اوست
رفتن به نبرد تورانيان   برادر کی گشتاسب  ھنگام) زرير(که 

ۀ رود دائی تيا مراسم ستايش اھورامزدا را بجا می در کنار
در کنار  پيغام آور خدا) زرتشت(در ھمين يشت ھمچنان .  آورد

ه کی در تبليغ دين ب خواست ميدارد کهرود ونگوھی دائی تيا در
يشت شانزدھم می خوانيم  –در دين يشت . گشتاسب  موفق شود

فرشتۀ (  زرتشت در ايرانويج، کنار رود دائی تيا، آشی« : که 
" ھوته اسُا"و می خواھد تا در تبليغ  را می ستايد ) راستی

ھمسر کی ويشتاسب به آيين نيک مزدايی توفيق يابد و موفق می 
  شود

تاسب است که وی نيز در گش شاهآخرين درخواست کننده 
ايرانويج، کنار رود دايی تيا ايزد را ستوده و می خواھد تا بر 

غلبه کند و ارجاسب تورانی " آشته ائورونت"رقيب نيرومندش، 
ز شود ای ديگر از ديويسنان تورانی پيرو را بر اندازد و بر عده

   1»و در ھمه آرزو ھايش چون ديگران موفق می شود
موجب شھادت ھمۀ تواريخ کی گشتاسب شاه بلخ ما آگاھيم که به 

حرکت برادر گشتاسب نيز از بلخ به سمت توران  زرير. بود
  .نموده است



در بلخ بوده و آيين  ،پيغام آور خدا  زرتشت و نيز آگاھيم که 
به مردمان  "کی گشتاسب"را در بلخ در زمان  خدا پرستانۀ خود

به موجب اوستا و  نايبربنا  .از سوی خداوند  به ارمغان آورد
امۀ فردوسی و خدای نامک ھای دورۀ شاھنريگ ويدا و نيز

ونگوھی رود  ،و ساير پژوھشھا ازمستشرقين غربی  ساسانيان
ھر چند که اگر گفته شود که .  ود آمو می باشددائی تيا ر

ما . گشتاسب در بلخ بوده چگونه در بدخشان قربانی داده است
  .بلخ نيز می گذردآگاھيم که رود آمو از کنارۀ 

، اھورا مزدا پانزده شھر ديگر را نيز  بعد از شھر ائيرين وئج
اين شھر ھا عبارت . ميدارد معرفی" کيومرسيان"برای زيست 

نيسايه  -5بلخ  – 4مرو  -3دوم شھر سغد  ،پس از ائرين وئجاند 
{ .اوروی  – 8] کابل[وئکرته  – 7ھرات  – 6] فارياب) [نسا(

علوم است اما نيبرگ آن را عبارت از ا ناماين شھر در اوست
ھاشم { . خنته می باشد شھر  – 9. }. ترکستان چين می داند

اما به نظر . و احمد علی کھزاد آن را گرگان نوشته اند  رضی
ھروئی تی [ھرخوئی تی  – 10. باشد" ختلان"می رسد که بايد 

[ ھئتومنت  – 11] وادی ارغنداب= رخج =  اراخوزيا = 
کھزاد آن [ چخره می باشد – 13ری   – 12] ھيرمند= ند ھيلم

را کخره نوشته است  و از زبان دارمستتر آن را غزنی می 
. ورنه است – 14. نويسد اما به گمان اين قلم بايد چخچران باشد

اين شھر نيز نامعلوم است اما نيبرگ  آن را اطراف جيحون   [
]. باميان می نويسدکھزاد بدون ذکر موخذ آن را  می خواند اما

.[ رنگھا است – 16" . پنچاپ، ھفت رود" ھيندو   –ھئته   -15
که معلوم نيست اما  نام اين شھر که در کناری رود قرار دارد

يات مختلف ارائه گرديده است گيگر ، يوستی نيبرگ آن را نظر
و مارکوارت آن را رود سيحون و سير دريا يکی دانسته  با

به ھر حال از . آن را جيحون می خواند ھارله زرفشان ميداند
   1.] اين رود چندين بار در اوستا ياد گرديده است

بدينگونه ملاحظه می شود که باشندگان اين شانزده کشور 
اھورايی  ھمه آنھايی اند که امروز بنام ھايی ھزاره و تاجيک و 

در استوره و تاريخ ھمۀ اينھا . ازبيک و پشتون ياد می شوند



از ائرين وئج بر اساس استوره کوچ را گی کرده اند و يکجا زند
  . به ساير شھر ھا آغاز نموده اند

تاريخ می باشد که به  یما ميدانيم که استوره پيش گذشته ھاي
بر پايۀ اين اصل نه در استوره و نه در تاريخ  .تاريخ می پيوندد

م به نام آريانا ياد گرديده و نه نژادی را به اين نا نه کشوری ،
در تاريخ ھايی يونان باستان  به ويژه پس از ايلغار و . می يابيم

 است کشور ما به نام باختر ياد گرديده) سکندر( تجاوز الکسندر
مقارن تجاوز . داده شده است اين عنوان نيز از سوی يونانی ھا. 

آن زمان بلخ . به بلخ حمله نموده بود شاه پارس کورش ،سکندر
.  رايی بود که بلخ را بليکا می گفتندمرکز شانزده کشور اھو

شکست داد و او را کشت و بود که کورش را  "بسوس"شاه آن 
در ھمين زمان اسکندر .  لشکريانش متجاوزش را تارومار کرد

  .به بلخ حمله می کند و جسد کورش را به پارسيان می سپرد
يعنی  مارجوع می شود کشوربه تاريخ  در اين زمان وقتی 

 که دامنۀ وسيع تا سند و چين و دجلهه شھر اھورايی ھمان شانزد
اما يونايان آن را بنام . دارد به نامھايی بومی خود ياد می گردد

بعد ھا در  . باقی ماند نام نيز باختر می ناميدند که قرنھا به ھمين
زمان کوشانيان اين نام به خراسان تبديل يافت و تا زمان شاه 

ز سوی انگليس ھا بنام افغانستان شجاع درانی نماينده انگيس ا
اينھا ھمه واقعيت ھای صريح تاريخ  اند که جز با . ياد گرديد

تمام اسناد به  .نمی توان آن را رد نمودتعصب و تنگ نظری 
چون . شھری بوده است نام ائيرين وئج که فقط اثبات  می رساند

  .لين  مسکن انسان اوليۀ سرزمين مااين اولين شھربود و او
اين  ھای بعدی بنا به روايت ھای نياکان ، ا بر اين نسلبن 

ياد می کردند و   ] ائيرين وئج[شھر آنرا به نام اولين  سرزمين
و غير می " اريه"، " اری ھا "مطابق به لھجه خود ايشان 

در . چنانکه در ريگ ويدا نيز بنام اريه خوانده شده اند. گفتند
 « :ين نوشته شده استچن 19در بند  سرود اندرا و اندرانی 

نظر کرده می  را از يک ديگر  تشخيص داده " يهو آر" داسه"
  : می خوانيم که 5بند  129يا در سرود » رويم

فرد آسمانی که برای  ھمراھی آمد، ويشنو به اندرا  حتی آن« 
تخت و در سه جھان  خدائی به خدائی تر که سازندۀ صاحب



مردم آرين را کمک می کند و بپرستنده سھمش را از قانون 
   1»مقدس می بخشد

در سه سرود ديگر نيز آريه و اريا آمده است که ھمه در معنی 
باشندگان سرزمين معين و مشخص می باشد ، نه در معنی قوم 

ما بنا بر شھادت تاريخ و استوره آگاھيم که . و يا نژاد خاص
مرکز سلطنت خود که از نواده ھای کيومرث می باشد  ھوشنگ
در مروج الذھب مسعودی .بلخ و يا بدخشان به ھند می برد را از

   1»و ھوشنگ به ھند اقامت داشت« می خوانيم که 
  : شاه ھفت کشور معرفی ميدارد را فردوسی بزرگ ھوشنگ

  چو بنشست بر جايگاه مھی
  چنين گفت بر تخت شاھنشھی

  ور منم پادشاهکه بر ھفت کش
  جھاندار و پيروز فرمانروا

نيز شھادت می دھند که ھوشنگ پايتخت را  ھا ساير تاريخ
را که  مردم سرزمين ھند آنھا ، بنا براين. مدتی به ھند انتقال داد

 -اريه  ايی شان يعنی با ھوشنگ به ھند رفته بودند بنام شھر آب
، که حتی اند کرده می  که ھمان ائرين وئج می باشد ياد  اريا

 گاھی به تاريخ جھان  از ھمين معنینھرو نيز در کتاب ن
بدون شک پس از آنکه دوباره پايتخت به بلخ . استفاده می کند

ائيرين وئجی ھا در انجا باقی می مانند و  انتقال می  يابد عده از
رويداد نيز  از اين.  اختصاراً به نام اريه يا اريا ھا ياد می شوند

ھمان بدخشان و حول و حوش  ائيرين وئجکه ردد معلوم می گ
  .آن می باشد

  :اما راجع به توطئۀ نژادی آريايی 
ما در بالا ثابت کرديم که آريا ھا ھمان مردمان بومی شانزده  

که تا به امروز در سرزمين خويش زندگی  کشور اھورايی اند 
  .دارند 

از تواريخ تا کنون ھيچ يک ريايی اما از ھجرت نژادی به نام آ  
و جغرافيه نويسان نتوانسته اند که بگويند اين نژاد رويايی از 

در حد حدس و  ھا ھمه گفته. کجا به کشور ما مھاجرت نموده اند
واقعيت اين است . اما چرا من آن را توطئه ناميده ام. گمان اند

به موجب . که اين توطئه ساسانيان و پھلوی ھا پارس می باشد



وم کوچک از مردم  شانزده يک ق ھا رسپا ، شھادت تاريخ
در  ورايی بوده اند که مانند بسياری از قبيله ھای ديگرھکشور ا

بسوی  نيز اينھا به ھرسويی کوچيده اند ، زمان پيشدايان بلخی
  .غرب کوچيدند

در طی زمانه ھا آنھا دولت جداگانۀ را تشکيل دادند بنام دولت  
ينھا به تجاوزات ا ، پس از تشکل دولت. و کشور پارسھا

گستردۀ از جمله به کشور ما اقدام نمودند ولی ھميشه با مقاومت 
. مواجه شده اند با آنکه مدتی توانستند کشور ما را اشغال نمايند

ولی  اشغال آنھا ھيچگاھی پايدار نبوده و مردم سرزمين 
نرم نموده و حتی گاھی پارس خراسان  با ايشان دست و پنجه 

ی کوشانيان و يفتليان به شمار آمده و در از ولايت ھا جزی
دوره اسلامی ، پارس ھميشه يکی از ولايت ھای خراسان به 

اکتر شجاع الدين شفا  که اين موضوع را د شمار می آمده است
به " تولد ديگر" درمقدمۀ کتاب ارزشمند و گرانبھای خويش 

  . درستی ياد می نمايد
خود {اين که خود را  اما توطيه در کجاست؟ پارسيان به منظور

به نژاد نا پيدايی پيوند  را خويشتن. نشان بدھند } افتۀ جدا بافتهت
ورايی اند که که قبيلۀ از مردمان شانزده شھر اھدر حالي. زده اند

خشان به طرف غرب کوچيده اند و زبان و دين از بلخ و يا بد
ايشان نيز ھمان زبان و دين است که در بلخ و بدخشان رواج 

يعنی { ت که بعداً آن زبان را بنام کشور خود زبان پارسی داش
را به نام زبان زبان مردم خراسان  . ياد نمودند} ن پارسيانزبا

  .دری خواندند
شاه بلخ در زمان " ی بنت بھمنھما"در اين زمينه بايد گفت که 

انتقال " تيسفون"مرکز سلطنت را از بلخ به بغداد  شاھيی خود
وقتی مرکزيت از يک شھر به شھر ديگر انتقال ميدانيم که . داد 

چون دربار در . پيدا نمايد تمام  خدم و حشم نيز به آنجا می روند
بلخی سخن می گفتند ، بنا  به لھجۀ درباريان . آنجا اسقرار يافت

يعنی . مشھور به زبان دری شد) خراسانی( لھجۀ بلخی  ، بر اين
مان زبان بلخی می در واقعيت لھجۀ پارسی ھ" . دربار"زبان 

. باشد که به آن مردمان شانزده شھر اھورايی صحبت می کردند
ميدانند نيز توطئه پارسيان است که " دره"آنجا که دری را از 



کوچک جلوه داده و به  را ند شکوه و عظمت اين زبانھميخوا
مثلاً ترفند . دره و ده منسوب سازند، نه شھر و دربار و کشور

رخی از اساتيد ما نيز از آن تقليد نموده اند ديگر پارسيان که ب
در حاليکه  . اينست که زبان بلخی را زبان اوستايی می گويند

. اوستا نام  کتاب است و اين کتاب به يک زبان نوشته شده است
ما ميدانيم که کتاب اوستا را پيغام آور خدا زرتشت در بلخ 

لخ نوشته شده نوشته نموده ، بنا بر اين اوستا به زبان مردم ب
برای اينکه سعی کرده  اند . چرا نمی گويند زبان بلخی. است 

  . که زرتشت و اوستا را نيز منسوب به خويش بسازند
" نام و ننگ"به ھر حال من اين موضوع را در جلد اول کتاب 

ه عزيز می تواند به آنجا خوانند. مفصلاً به بررسی گرفته ام
  .مراجعه نمايد

يی بايد گفت که در تمام تواريخ و استوره د آريااما در مورد نژا 
بجا مانده ، پادشاھی در شانزده شھر اھورايی از کيومرس  یھاي
در  است که اولين شاه  کيومرس .آغاز می گردد" کيومرث" 

خداوند خلق کرده و  که بوده استوره اولين انسان روی زمين
  .ندمی گوي" دمآ" آن را  انو مسلمان ، عيسائيانيھوديان

احمد بن ابی يعقوب ابن ( تاريخ يعقوبی در تاريخ طبری، 
روضة اولی الالباب فی معرفة ( ، تاريخ بناکتی )واضع يعقوبی

( ، تاريخ کامل ابن اثير)التواريخ والانساب ، داود بن محمد
ابوسعيد عبدالحی بن (، تاريخ گرديزی )لد ين ابن اثيرعزا

حمدالله مستوفی  ، تاريخ گزيدۀ)ضحاک ابن محمود گرديزی
ابوالحسن علی بن حسين ( ،مروج الذھب)حمدالله بن ابی بکر(

ھمه از ) محمد بن خاوند شاه بلخی( ، روضة الصفا)مسعودی
شاھان را پسران کيومرث  او ھمهکيومرث ياد می آيند و بعد از 

ھمه خانواده ھای که در بلخ . که به سلطنت می رسند می نويسند
ده اند و بعد که دارالسلطنت به بغداد يو بدخشان  به شاھی رس

 چ می کند ، تا به زمان ساسانيان بهدر زمان ھمای بنت بھمن کو
کوشانيان و } افغانستان امروزی =ايران { اين طرف يعنی در

ھيچگونه انقطاع در .  يفتليان، ھمه و ھمه از نسل کيومرث اند
در تاريخ  طبری .سلسلۀ شاھان تا به يفتليان به وجود نيامده است

منظور از { و گبران طوفان را ندانند « : طبری می نويسد که 



از روزگار کيومرث : و گويند}از مولف. طوفان نوح است
پادشاھی داشته ايم و کيومرث ھمان آدم بود و پادشاھی از سلف 

. به خلف رسيد تا به دوران فيروز پسر يزدگرد پسر شھريار
سب قوم بريده باشد و پادشاھی اگر طوفانی بود می بايد ن: گويند

   1». از ميان رفته باشد
ببينيد که چگونه واقعيت به گونه بسيارقشنگ و مقبول آن در  

  . تاريخ ثبت گرديده است
را  سرزمين ما شاھان تسلسل صورت مفصل به ھر حال ، 

ابوريحان بيرونی در کتاب آثارالباقيه به صورت بسيار مفصل 
مردم و " زير عنوان  در ھمين کتاب چنانکه. و جامع می نويسد

  : می خوانيم که "آغاز خلقت
ان و کيومرث ، تا زمان مشی و مشيانه که ايشان را مادر پسر« 

 و افغانستانخراسان = [انيان ايردختران می دانند و در نزد 
تا زمان ازدواج  به منزلۀ آدم و حوا ھستند] از مولف.  امروزی

   1»مشی و مشيانه تا ھوشنگ
  

جود می که از تخمۀ کيومرث به و بيرونی بعد از خلقت انسان
خلق می گردد تا ھوشنگ " آدم و حوا"ميشی و مشيانه " آيد و  

را دورۀ آغاز خلقت می نامد و از ھوشنگ به بعد را دورۀ 
بيرونی ترتيب داده که را  ی جدول .پيشدايان بلخی می خواند

  : چنين است
وب می شود ،ھوشنگ، کيومرث که انسان نخستين محس« 

   1» والخ... طھمورث، جم، جمشيد
  
کيانيان بلخی و  و اشکانيان و بعد ساسانيان و  پس از آن از 

ی از ھمه ملوک در بيرون. نام می برد کوشانيان و يفتليان
با قرائت اين  .ياد می کند شانزده شھر اھورايی  جغرافيايی 

م اقوام کشور گذشته از آن که تما ، بخش از کتاب ابوريحان
می  در گذشتۀ تاريخی  خود را ھای واقعيت امروزی افغانستان 

يابند به اين نتيجه نيز می رسند که نژاد آريايی يک افسانۀ تخيلی 
  .چيزی پيش نيست



از جانب ديگر برای اينکه ما توانسته باشيم اسناد ديگری دال  
مطالعه به  را  بر رد نژاد آريايی را ارائه دھيم خوانندۀ عزيز

مثلاً . تمام آن تواريخ که در بالا نام برده شده دعوت می نمايم
بدون  سرزمين ما در زين الخبار گرديزی فھرست شاھان

انقطاع از کيومرث تا به آخر در شش طبقه رديف گرديده است 
اما . طھمورث پسر کيومرث آغاز می کند بقۀ اول را ازکه ط

. برد جايی سوال است اينکه چرا گرديزی از کيومرث نام نمی
شايد به خاطری مسايل مذھبی باشد زيرا اگر از وی نام می برد 

باب اول را از . بايد می گفت که کيومرث ھمان انسان اول است
طھمورث تا به زو بن طھماسب، طبقۀ دوم را به نام کيانيان ياد 

دارا تشريح می دھد و طبقۀ سوم را ملوک تا نموده و از کيقباد 
وان می نويسد و طبقۀ چھارم داز اشک ار" اشکانيان "طوايف 

را ملوک ساسانی می خواند و از اردشير می آغازد و به قباد بن 
فيروز ختم می کند و طبقۀ پنجم را زير عنوان اکاسره  از 

   1. به پايان می رساند انوشيروان تا به يزدگرد بن شھريار
به ديدۀ  آن را نياجھان ھمۀ که شاھنامۀ فردوسی علاوه بر اين ،

ايران و افغانستان { خراسان  و قدر می نگرند و مردم پارس
 . از آن به مثابۀ سند ھويت ملی خويش ياد می نمايند} امروزی

از کيومرث در يکی از  ، فردوسی بزرگ پرمايه در ھمين اثر
و بدون انقطاع تا به يزدگر  شانزده کشور اھورايی ياد کرده

  . يخ را بيان می نمايدساسانی  فھرست وار تار
در شاھنامۀ فردوسی  از ھمۀ شاھان بنام شاه ايران زمين ياد 

شاھنامه شھادت می دھد که ايران  ھمان خراسان و . می شود 
در شاھنامه اصلاً از فارس به . افغانستان امروزی می باشد

  مثابۀ پايتخت شاھان در دورۀ پشيدايان ،کيانيان و  اشکانيان
دورۀ ساسانيان را نيز در . به عمل نيامده است ھيچگونه ذکری

  .تسيفون بغداد نشان می دھد نه در فارس
بنا براين وقتی تمام تاريخ و اسناد تاريخی مبتنی بر اين واقعيت 

معلوم می شود که اين يک . پس اين آريايی ھا کی ھا اند. است
جعلی که پافشاری روی آن در واقع بی ھويت . جعل است

از کيومرث تا به . ان سرزمين ما را در بر داردساختن مردم
که روز ی در ادبيات  اند سرزمين آخر ھمه مردمان بومی ھمين



ما ايران و بعد باختر و خراسان و امروز خلاف تمام صريح 
اگر اقوام . تاريخ به نام افغانستان ياد می شود، می باشند

 مھاجر ھم شده باشند اينجا ھويتکوچکی در اين سرزمين 
اما . اند همردمان اين سرزمين گرديد خويش را باخته و جز

به . ھيچگاھی مردمان اين سرزمين جز اقوام مھاجر نشده اند
ر آريانا را ما در نژاد آريايی و کشوھرروی، مسلۀ جعلی بودن 

کتاب نام و ننگ مفصل ياد نمود ايم اين مختصر فقط در حاشيۀ 
جناب سيدی نگاشته  داکتر لعل زاد ونوشته جناب پروفيسور 

  .شد
   خرد يار و مددگار ھمه 
  

   :پينوشتھا
  
،انتشارات 193، ص 1ونديداد، ترجمۀ ھاشم رضی، ج  – 1

  تھران       1376فکر روز،چاپ اول 
   432اوستا ، ترجمه و پژوھش ھاشم رضی ، ص  –2
   244 – 194ونديداد، جلد اول، ص  –3
محمد رضا  گزيده سروده ھای ريگ ودا ، ترجمۀ دکتر –4

   377 – 357، نشر نقره ، ص 1372جلالی نائينی، چاپ سوم، 
ابوالحسن علی بن حسين مسعودی، مروج الذھب، ترجمۀ  – 5 

   217ص  1ابوالقاسم پاينده، ج 
ترجمه ابوالقاسم  1محمد بن جرير طبری ، تاريخ طبری ، ج –6

   143پاينده ، ص،
بر دانا سرشت، ابوريحان بيرونی، آثارالباقيه، ترجمۀ اک –7

   145، ص  4چاپ 
  159تا  142رجوع شود به کتاب آثارالباقيه ، از ص  –8
رجوع شود به تاريخ گرديزی از ابوسعيد عبدالحی بن  -9

   104تا به  31ضحاک بن محمود گرديزی از ص 
  :يادداشت

عزيز جھت معلومات بيشتر در بارۀ بلخ و ايرانويج   نخوانندگا 
  :به اين آدرس مراجعه نمايند ميتوانند در وبلاک من

www.satavez.blogfa.com 

http://www.satavez.blogfa.com/


http://www.satavez.blogfa.com/  
  

 
 

www.nuroddin.de 

http://www.satavez.blogfa.com/

